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  .شب
  .مردي تنها

خوب . دوباره بايد راه بيفتيم. جا ماندن تمام يك! سپوژمي! سپوژمي  :مرد
 اما ]مكث[. مان شـود تـمام بـاروبنه اسـت كه تنـها دو چـمدان مي

 تو چه؟ روي گفتن با تو ندارم كه خواستي مرا، ماندي ]سكوت[تو؟ 
در ! زنم سپوژمي  صدايت مي]مكث[! چه شب تيره و ساكتي... در كنار

 كنار من كه زماني زلمي ]مكث[خواهـمت و برزمين،  آسـمان مي
سرش را در ميان [.  امشب در آسمان نيستي سپوژمي]سكوت[. بودم
  . خود كرده است انگار دردي او را از خود بي. ردگي ها مي دست

نشيند  در حجرة خود مي. كند گفتم به اين جا كه آمد، سكوت مي  :]مامون[مرد 
سرم باد كرده و !  سرم].دارد فرياد بر مي[. و با حكومت كاري ندارد

انگار از درون استخوان كاسة سرم، كرمي به بزرگي ماري 
 داروي هر شب را ].كشد درد مي[. خواهد خود را رها كند مي

مرد در خود [. بياوريد و برايش پيغام بفرستيد كه بايد او را ببينم
كشد و سرش را به زحمت  كشد و بعد آرام آرام دراز مي خم شده، درد مي

او برادر . توانم مثل مامون باشم من نمي!  نه سپوژمي].آورد بالا مي
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 سرم اين قدر درد  چرا]مكث[. خود را كشت تا برتخت بنشيند
اند  كند؟ انگار صداي ولولة هزار هزار آدم كه به خاك افتاده مي

  !سپوژمي. در سرم است
   چي شده باز؟].آبستن است. آيد مي[     :زن
  ! مهتاب]مكث[! سپوژمي    :مرد
  !بلي     :زن
  كني؟ من رو مسخره مي    :مرد
ياد  گفتم خوشت مي. بلي: منم گفتم! تو صدام كردي سپوژمي. نه  :زن

  .زبان آشنا
  كيِ بوده زبانمان ناآشنا؟ يا بدتر از آن، دلمان؟    :مرد
  .همة خونه رو دنبالت گشتم     :زن
رفتيم،  همون زيرزمين تاريك و نمناك كه هر وقت بوديم و راه مي  :مرد

  شد چند قدم؟  مي]مكث[
  .سه قدم در چار قدم و نصفي     :زن
  .خورديم و هميشه به هم ديگه مي    :مرد
  .خب تاريك بود     :زن
  .حتي روزا    :مرد
  نگفتي چرا اومدي بالا پشت بوم؟     :زن
يك لحظه سرش را در [. ها رو بشمرم و مهتاب رو ببينم اومدم ستاره  :مرد

  ].بيند زن نمي. گيرد ها مي ميان دست
  !بگو سپوژمي     :زن
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ه بار اول ك!  سپوژمي].كند نفسش را كه از درد حبس كرده بود، رها مي[  :مرد
گفتم؛ اسمت يعني اين نور كه از اون فاصلة بعيد زمين رو روشن 

  ...كنه مي
كنه، يا به فكر  پيش خودم گفتم يا داره شوخي مي. نگات كردم  :زن

  .ديارش افتاده
هاست در اون جا  اما نه اون دياري كه سال. هميشه فكر ديارم هستم  :مرد

كر دياري به ف. ده سكوت، فقط معني مرگ و مردن و نابودي مي
هستم كه همه شاد باشن و از صداي تير و بمب و خمپاره خبري 

 تا كي ].كند كه زن نفهمد اما سعي مي. كند درد دوباره به او حمله مي[. نباشه
  ها خاطرات من باشه از ديارم؟ بايد اين

  چي شد؟     :زن
  ...گفتمت    :مرد
  !زلمي ]مكث[ده؟  گفتمت پس اسم تو چي معني مي     :زن
  . خنديدي]مكث[! گفتمت يعني جوان    :مرد
  ...تو تا آخر عمر جوون باشي و . گفتم قبول نيست     :زن
  ...اما تو. گفتمت من آخر عمري هم دارم    :مرد
  .ياد جا سرده، باد مي اين     :زن
  .من برات آتيش ميارم تا گرم شي! بشين    :مرد
  خوره؟ سرما نمي     :زن
  .نه بچة سپوژمي و زلمي     :مرد
  .ها اومده باشي اين بالا من باورم نشده كه تو برا تماشاي ستاره     :زن
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  ...ده  حالا كه آتيش الوبگيره جون مي! و مهتاب    :مرد
  !تو هيچ وقت نتونستي جوري دروغ بگي كه من نفهمم     :زن
  .خوام مامون باشم  من نمي]مكث[... اما من . گه عاشق دروغ نمي    :مرد
مثه اون روزايي .  كه مثه هر روز شاد نيستيچند وقته. مامون؟ خب نشو  :زن

  .گفتي برات مركز جهانه اومدي تو همون زيرزمين كه مي كه مي
و من اون همه سختي كار و درس رو به جون خريده ... چون بودي  :مرد

  .بودم تا تو باشي
  اين يعني چي كه باشم؟ ]مكث[. حالا هم هستم     :زن
  .كشم من درد مي. من درد دارم    :مرد
  از سرماس، مگه نگفتي؟. سرت؟ گفتي كه چيزي نيس     :زن
  ...اگه من نباشم، يعني هيچ جا نباشم تو!  مهتاب]مكث[اما اگه . گفتم    :مرد
اصلاً چه طوره . رم پايين اگه حرفاي خوب نزني مي! چه آتيش گرمي  :زن

  چايي دم كنم؟
ر، تـو روزا تو دانشگاه، غروبا سركا! من چه قدر چايي دوست دارم  :مرد

 ]مكث[. خوردم خـونه هم تـا نصفه شب ليوان ليوان چايي مـي
  ...شايد

  ... شايد].ماند خواهد برود، مي زن كه مي[     :زن
  ...چه جوري... اين درد... برم... اين نقش... اگه. دونم نمي    :مرد
  كني؟ چي شده كه از من پنهون مي     :زن
 برا اون كه يواش يواش جاش برا تو،.  دلم گرفته فقط].دهد لو نمي[  :مرد

  .شه، برا ديارم تنگ مي
  .گم وقت نه نمي من كه هيچ. خب، اگه هواي سفر داري، برو     :زن
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  ذاري؟ اسمش رو چي مي... تنها... اما، چه جوري؟ من    :مرد
 هوا سوز ]مكث[. ذاريم  اسمش رو دوتايي با هم مي].متوجه شده است[  :زن

  .داره
  .برو پايين    :مرد
  .اون جا بهم بگو چي شده. بريم پايين     :زن
  .حالام نپرس! برو    :مرد
حق ندارم بدونم؟ به اين زودي غريبه شدم؟ يادت رفت اون همه   :زن

  خواستم؟. حرف؟ من كه چيز زيادي نخواستم
دادم، به ساختموناي بلند، كه ملات  ته چاه كه خاك بالا مي  :مرد

ش تو در نظرم بودي،  رسوندم، تو دستفروشي كنار خيابونا، همه مي
  .روز و شب

  مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هردم
  ها دارد كه بربنديد محمل جرس فرياد بر مي

  ...آخه چرا حالا؟ حالا كه داشتم آروم
  .زني، انگار دنيا به آخر رسيده جوري حرف مي     :زن
ته است و نور بر مردي كه برتختي نشس. تاريكي[. بريم پايين، اين جا سرده  :مرد

  ].در دستش اناري دارد
دارم و اين  ات و من، اما تو را عزيز مي ها دوري از طايفه فرسنگ   :]مامون[مرد

. تو نيز بايد سپاس اين محبت را داشته باشي. خواست من است
زني و مردم را به  شنوم كه بر ضد من حرف مي اما چه مي

  !داري شورش وا مي
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داند براي چه مرا به  از من و تو ميخداي تبارك و تعالي بهتر   :صدا
ها و  خطة خراسان آوردي؟ و به همان خدا سوگند كه تمام محبت

و ديگر اين كه من كلام خداوند ! هايت از سر ريا است گويي تملق
سبحان، پيامبرش و خاندان نبوت را در گوش مردمان زمزمه 

  .كنم مي
  اين نامش شورش نيست؟  :]مامون[مرد
تا ظلم و ظالم برزمين است : الت پيامبر است كه فرمودن ادامة رس  :صدا

  .بندگان خدا آسوده نخواهند بود
و آن اين كه از اين پس . من گفتم بيايي تا خبري را فاش كنم  :]مامون[مرد 

  .وليعهد مايي در اين خطه و حكومت
 خدايي كه زمين را آفريدي و هرچه در آن است و آسمان كه هر يا  :صدا

ها را و  ي هشداري است بر بندگانت و درياها و كوهاش گوي ستاره
من آگاهم كه اين ! حيوانات و انسان و نبات را، اي خداي يكتا

اي ندارم  داني چاره تر مي نيرنگي است براي فريب بندگانت و نيك
. تاريكي[. من شرطي دارم براي پذيرشش! اما مامون. جز پذيرش آن

پس از قطع صدا، نور . آن صداي مؤذنصداي هلهله و پچ پچ جماعت و پس از 
مرد، . هاي چاي و ظرفي ميوه در ميانشان است ليوان. اند زن و مرد نشسته. آيد مي

  ].گر زن متعجب و پرسش. كند اناري را كه در دست دارد پرت مي
  دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پيرما    :مرد

  چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما
  .خيلي وقته گفتن مهاجرين بايد برگردن. اي نيست ز تازهاين كه چي     :زن
  .كنه اين بار اما فرق مي    :مرد
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گفتي . پس من چي؟ من كه همة حرفارو به جون خريدم موندم  :زن
. خواستم گفتي بچه، خودمم مي. گفتي كار، رفتم. درس، خوندم

   من هيچي؟]مكث[
...  هم بذار كه  اين دلِ سوخته]مكث[. حق داري اگه نخواي بياي  :مرد

  ]كشد درد مي[
اي، نه كار و باري، نه همدمي،  اون جا، تو ولايت غريب، نه خونه و كاشونه :زن

  درد داري؟... كسي، دوستي، فاميلي 
من كه هيچ، جز كارگرا و تو هم . اين جا هم كسي رو نداريم! نه  :مرد

  ...كه
م با اين حالا. زنه جز مادرم كه گاهي سر مي. منم كه طرد شدم  :زن

  !يا امام غريب! وضعيت
خب، اون همه خرابي رو  ]مكث[. تر شده گن آروم  مي].كشد درد مي[  :مرد

  ...منم كه . بايد آباد كرد
هيچ كَسم تاپ تاپِ دلشو . ام كه افتاده تو دام من مثه گنجشكي  :زن

  .شنفه نمي
 جون من، اول. از اول خواستم از خدا. از اول گفتم!  نگو].كشد درد مي[  :مرد

  .بعد زندگي طولاني برا تو
  عمرتان باد و مراد اي ساقيان بزم جم

  گرچه جام ما نشد پر مي به دوران شما
  .هيچ وقت اين جوري نبودي. تو درد داري     :زن
  .كنه مال اين نقش ملعونه كه رهام نمي    :مرد
  شه مگه؟ اگه نري چي مي     :زن



 برزمين                                                                                               مهتاب76 

  .ن باشمتونم مامو نمي. خودمم تو همين فكرم    :مرد
  .گم اونو نمي     :زن
. كنم همه جا همرامه، حتي تو خلوت دونم چرا حس مي ها؟ نمي  :مرد

خنده و از پس چهارده قرن  زنم، اما با اون چهرة كريه مي پسش مي
  .بايد يه جوري رها بشم. ده خودش رو نشونم مي

  از چي؟     :زن
ر جنگ بودن و  اجدادم هميشه د]مكث[. وطني از اون، از درد، از بي  :مرد

حالا . پدرانم به خاك و خون كشيده شدن و نسل من آواره. در دربه
من، گرچه زندگي و عشق رو در آوارگي پيدا كردم، اما ريشه ندارم، 

  .تونه ثمر بده م تو خاك خودم مي ريشه
  .ريشة من اما اين جاست     :زن
  .دي تو يكي ديگه رو هم داري ريشه مي    :مرد
  .شه  هم وصل ميو اون به تو     :زن
هايي كه يه روز  هاشون دور افتادن و بچه اما پدراي زيادي از بچه. آره  :مرد

  .رو در روي پدرشون با چشم يه غريبه نگاش كردن
و اگه بفهمه؟ و اگه بپرسه چرا؟ و اگه بخواد بدونه ريشة اصليش   :زن

  كجاست؟
  .فهمه، حتم دارم اون مي. تو براش بگو    :مرد
  ت داريم؟تا كي وق     :زن
  .وقت چنداني نداريم    :مرد
  اگه نيام؟     :زن
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 شايد بشه برا يه مدت ديگه قانعشون ].كشد درد مي[مجبور نيستي   :مرد
  . اما آخرش رفتنه]مكث[. كرد

  بي برگشت؟     :زن
 شايدم آخر راه ]مكث[! شايد راهي برا برگشت باشه. دونم نه، آره، نمي  :مرد

ذاره، شايدم دووم بيارم تا  ون نمياين درد، اين ملع. باشه اون جا
مرد سعي [... شه اگه  دونم چي مي تونم، نمي نمي. شه گفت نمي... اون

  ].دارد درد را تحمل كند
 تو مثه هر شب ]مكث[! شه جا مي كوبه و جابه اين بچه چه قدر پا مي  :زن

  .نيستي
 اگه كسي صداش رو بشنفه،. اونم شايد حرفي داره كه بايد بشنويم  :مرد

... گناه قتل... اگه بخواد فرياد بزنه كه من اون قدر گناه دارم كه ديگه
  ...اگه... اونم اون بزرگوار

  دي سالم بمونه؟ اگه بيام تو قول مي     :زن
  .مونه اگه قرار باشه بمونه، مي    :مرد
 حرفي نداري؟ چيزي ]مكث[ و اگر نمونه؟ طاقت نياره؟ ]پرخاشگر[  :زن

ه راه بيفتم؟ كه خودم رو بدم دست گي؟ كه مجاب بشم؟ ك نمي
  تقدير؟

  .س فايده اگه باورش داري، سوال بي    :مرد
  .اما من سوال دارم     :زن
  از كي؟    :مرد
  .از همه     :زن
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  .جواب همه سكوته     :مرد
  .از خدا     :زن
دوني، وقتي رو سجاده  اينو تو بهتر مي. ده اون جواب همه رو مي  :مرد

  .زني باهاش حرف مي
   چي؟تو     :زن
  ...داد، ولي حالا  يه وقتي به راز و نيازم جواب مي]مكث[من؟     :مرد
داديم،  مون آبو رنگي مي حالا چي؟ حالا كه تازه داشتيم به زندگي  :زن

ر ـحالا كه من دو نفرم، تو كه دوباره داشتي نوشتن رو از س
 ]سكوت طولاني[شب؟ ـن امـچمه م! ه... اَ... هـرفتي، حالا كـگ مي

  چي گفتي تو؟. رست نكردم هنوزشامم د
  .شه اين شكم بايه تيكه نون و يه سيرپنيرم سير مي! بشين    :مرد
 كه خنگ دنيا   هي پنير به نافش ببنديم].خندد مي[اون چي؟ ! بچه  :زن

ماليدن  نداشتن كه، يه ذره پنير مي.  وقتي بچه بوديم].خندد مي[بياد؟ 
  .كنه يگفتن پنير زياد آدم رو خنگ م رو نون و مي

  !ها داري شنيدني تو چه داستان    :مرد
  .نويسي كه بقيه هم بدونن تو اما نمي     :زن
اما اول بايد برم اجارة تا آخر سال رو ... نويسم، اگه عمري باقي مي  :مرد

كني   حتماً خبرم مي]مكث[... بعد برات خوراك بگيرم و لباس. بدم
  وقت زاييدن؟

  يي؟دونم كجا چه جوري، وقتي نمي     :زن
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چرا ديگه به خوابم !  كجام؟ بايد كجا باشم؟ يا امام غريب]با خود[  :مرد
كه بهت محتاجم، كه ازت ... نمياي؟ چرا حالا كه بيشتر از هميشه

من . شفا؟ من؟ من كه بايد مامونت باشم؟ باشم؟ نه، نه! خوام شفا مي
. هاي خدا رو آزار بدم نخواستم بنده. هيچ وقت برادرم رو نكشتم

دادم، به فرمان تو بودم، هستم، اما اين شك، اين شك گوش 
  شي؟  تا يه جايي اندي والم مي]به زن[... لعنتي

  چه؟     :زن
تا يه جايي كه نزديكتر باشي از اين جا كه . شريك راهم! همراهم  :مرد

  .هستي
  ...اگه مونده بوديم تو پشت بوم. بارون گرفته     :زن
  .رسونه به گوشم گردن بگو، ميبه يكي از اونايي كه بايد بر    :مرد
  ..پس فردا... حالا تا فردا     :زن
  .خوام امشب راحت بخوابم مي    :مرد
  خواب؟     :زن
نه برا اين كه بايد برگردم، نه اين كه . چند وقته كه آسوده نيستم  :مرد

  ...ديارم رو دوست ندارم، اما
  .كشيدي سيگار هم مي. رفتي كنار پنجره مي     :زن
  ...د برا بچهخب، دو    :مرد
  ...بذار امشب بگذره، شايد     :زن
  و حالام معلوم نيست تا كي؟ زنده يا مرده؟ كجا؟. هميشه انتظار    :مرد
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دورنگي بافتمش .  ببين اينو خودم بافتم]مكث[... چه قدر حرف مردن  :زن
خواستم نشونت بدم، اما  زوده، نمي. اينارم ببين. كه فرقي نكنه

  ...گفتم
 اما هم رفتنه، هم گريز از اين ]با خود[. نبينيم همديگه روشايد ديگه   :مرد

  .خوام بدوني بيماري كه نمي
   چيزي گفتي؟]مكث[. چه قدر هوس شيريني كردم امشب     :زن
 خوردم زمين، ]با خود[.  تو تمرين بود]مكث[. باقلوا خريدم، رو يخچاله  :مرد

قشه كه گفتم مال اين ن... گفتن شايد ضعف دارم، اما بيهوش شدم
اگه شدم خودِ : گفتم... گفتن اين فقط يه نقشه... نبايد بازي كنم

  .نقش؟ بازم بيهوش شدم
  چه قدر شيره دارن اينا، چيزي گفتي؟     :زن
گفت بايد بري  دلم مي. نگو ولتون كردم. بهش نگو من ترسو بودم  :مرد

 خوام، فقط يه بار ديگه به ديگه شفا نمي. شايد دوباره به خوابت بياد
  .خوابم بيا

تا برگردي . برو يه نون سنگك بگير. اين يكي چه قدر تلخ بود! اُووه  :زن
  .شام حاضره

  گر آمدم به كوي تو چندان غريب نيست    :مرد
  چون من در اين ديار هزاران غريب هست

 كه بر تخت نشسته و با اناري در دست ]مامون[. نور بر مرد. تاريكي[
  ].كند بازي مي

  شرط؟  :]مامون[مرد 
  .خواهم با مردم حرف بزنم من مي! آري    :صدا
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  چه حرفي؟  :]مامون[مرد 
  !اتمام حجت    :صدا
صداي [. اي برديم شايد ما نيز از سخنان گهُربارت بهره. باشد  :]مامون[مرد 

. كند شود و بعد فروكش مي هلهله و پچ پچ جماعت كه رفته رفته زياد مي
  ].مامون نشسته است

همان گونه كه خاندان مرا . شناسيد شما مرا نيك مي! اي بندگان خدا  :صدا
گاه براي تخت و سلطنت و خلافتِ بر  دانيد هيچ شناختيد و مي مي

خواهد  اكنون نيز كه مامون مي. حق بر شمايان، تن به سازش نداديم
مرا به وليعهدي خويش برگزيند بدانيد و آگاه باشيد اگر حتي يك 

 زمين، راضي به اين باشد، مرا نيز ستاره در آسمان و يا كلوخي بر
بر شماست كه نام نيك پيامبر و خاندانش را پاس . رضايت است

بداريد، از بدي بپرهيزيد، با نيكان حشر و نشر كنيد، خدا را به ياد 
هر كس در اين دنيا تنها . بياوريد و بر ستم ديدگان رأفت بداريد

ان و آيندگان نيز جوابگوي اعمال خود نيست كه بايد به اعمال نياك
دانم كه عمر من طولاني نخواهد بود  و مي! جواب دهد در روز محشر

همان گونه كه نياكانم . كشد دانم كه چه كسي و چگونه مرا مي و مي
اما بدانيد تا هنگامي كه خداوند . را كشتند تا خلافت را غصب كنند

سبحان نخواهد، من بر اين زمين نفس خواهم كشيد و خداي را 
مامون كه عصباني است آن قدر انار را . صداي ولوله در ميان جمع[. كرمشا
ها و  صداي سم اسب. پاشد تركد و آب سرخ آن بر صورتش مي فشارد كه مي مي

حركت . دهد چكاچاك شمشيرها كه آرام آرام جايش را به صداي سوت قطار مي
  ].تاريكي. قطار بر ريل
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كشيد، نه  ش جو و گندم قد ميگاه در كشت. پدرم دهقان بود  :مرد صداي
اما كلامش شعرهاي ساده بود . پدرم شاعر نبود. چرس و افيون

در وصف نوري كه هنگام سپيده از گنبدي از آن دورهاي 
گنبدي كه هميشه آرزوي . بخشيد اش زمين را روشنا مي كومه

. در يورش اول، زخمي بر تنش نشست. ديدارش را داشت
بينمش كه بر  من مي. تيام نيافتنشاندند و تا هنگام مرگ ال

و برشتگي خاك كه بر جبينش ... ه الصلاخاك زمينش قد قامت
دشمن، . گريد كند و در دل مي بوبو نظاره مي. مهري ابدي نشاند

در يورش دوم، گرازها خاك را شخم . اشك مادر را نبايد ببيند
كارند و پدر را به جرم  زنند و جاي طلاي گندم، افيون مي مي
ار نور از گنبد و سبزينه پوشي از ولايت ديگر به خيش ديد
اينك : آورد كه بندند تا آنكه پوستش شرحه شرحه فرياد بر مي مي

صداي خدا بر زمين كه ولي امرش را به جرم راست گفتاري و 
گويم، در تاريكي و  كنند و من االله االله مي خدا ترسي شهيد مي

از دلم برمد و من االله االله گويم تا ترس  روشني و من االله االله مي
. گويم تا قوي شوم، تا بتوانم آرزوي ديدار گنبد را تاب آورم مي

گويم تا بزرگ شوم و آن  من كه كودكي بيش نيستم االله االله مي
كاكا نيست، . تارانندمان بينم، وقتي از خاكمان مي مي... گنبد را

كه دوباره گويم و حالا  بوبو نيست، فقط من هستم كه االله االله مي
ام، به آن گنبد نور نزديك  ام، كه در خاكِ ديگر باليده بزرگ شده
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نور برصندلي قطار كه مرد رويش نشسته [. گويم شوم و االله االله مي مي
  ].است

و تو نيستي؟ اين سفر آخر است؟ آخرين ديدار؟ به ديدار بيا، من تنها   :مرد
  ].ه استنور بر صندلي ديگر كه زن، روي آن نشست[. ميرم مي

با پدر و مادر و برادر به . آخرين بار يازده سالم بود كه سوار قطار شدم  :زن
  .رفتيم زيارت مي

  !رسم يا نه  شك داشتم كه مي]مكث[. كودكي من تلخ گذشت    :مرد
. ت نيس؟ بيا، اين لقمه روبگير زني، گشـنه چه قدر حرف مي  :زن

  .اب درست كردمبرا تو راه شامي كب.  نون و پنير نيس].خندد مي[
  تو هستي؟    :مرد
  !ديوونه كه نشدي بو ديارت بهت خورده! بگير     :زن
  ...اما تو كه     :مرد
بايد همراه داشته . اي هنوز بچه. خواي گفتي تا يه جا اندي وال مي  :زن

  .باشي تا تر و خشكت كنه
  .موندم اي كاش هميشه بچه مي    :مرد
كنه اين  تلق و تولوقي مي چه ]مكث[شين؟  شما مردا كي بزرگ مي  :زن

  !قطار
  .از اين دست اندازا بايد بگذريم    :مرد
  دوست داشتي شامي كباب رو؟. شه، بخور سرد مي     :زن
  !چه قدر دوست داشتنت رو دوست دارم    :مرد
  !ما كه تنها نيستيم، خجالتم خوب چيزي يه. تر آروم! وا     :زن
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  .كه كنار منيدوس دارم . آهسته و به نجوا. گم آروم مي    :مرد
  .دشت رو ببين     :زن
   چرا نور گنبد پيدا نيست؟]مكث[تو تاريكي؟     :مرد
  كو تا رسيدن به اون؟     :زن
  رسيم؟ مي    :مرد
  چرا نرسيم؟     :زن
  .شيم ريم دورتر مي انگار هر چي مي    :مرد
  اگه بارم رو اون جا زمين بذارم؟     :زن
  .چه بهتر    :مرد
  و اگه تو نباشي؟     :زن
  .هات، از خوابات از بچگي.  يه چيزي بگو]مكث[. اون هست    :مرد
پدر، ساكا رو و مادر . ها تو آسمون بودن كه پياده شديم هنوز ستاره  :زن

ها رو به كول كشيدن و من و برادر كه چند سالي ازم بزرگتر  بقچه
شديم، انگاري نور آسمون به  تر مي هر چي نزديك. بود راه افتاديم
! خدايا چه قدر كبوتر. نور گنبداست: پدر گفت. شد تر مي زمين نزديك

. هاست وقت پرواز فرشته: مادر گفت! گفتم چه قدر همه جا ساكته
دونم  نمي. رفتم دنبالشون. چرخيدن من ديدمشون كه دور حرم مي

همين جوري . هاي ضريح رو سفت چسبيدم چه جوري و كي، ميله
يه چهرة پرنور، . تمبرگش. م نشست ريختم تا دستي رو شونه اشك مي
خوام به  مي. كشه رو سرم بعد دستش رو مي. ذاره تو دستم چيزي مي
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وقتي . كنه مادر نيگام مي! رفت مادر. ره اما مي. همه نشونش بدم
  .گرديم به مسافرخونه، ديگه درد ندارم برمي

  درد؟    :مرد
 پيچيد و زمين شد يه درد تو سرم مي چند سالي مي. نگفته بودم برات  :زن

  .چرخيد تا كف به لب بيارم و آسوده بشم تا وقت بعد دور سرم مي
  و بعد؟    :مرد
  .و بعد انگار هيچ وقت دردي تو سرم نداشتم     :زن
  !اون كه گذاشت تو دستت    :مرد
كنم اگه كسي اونو ببينه، درد  خيال مي. كي نشونش ندادم به هيچ  :زن

  .گرده دوباره بر مي
  گرده؟ بر نمي    :مرد
  .از وقتي كه راه افتاديم تو ديگه درد نداري. نه     :زن
  من؟ درد؟    :مرد
  خيال كردي نفهميده بودم؟     :زن
  .كردم شايدم خيال مي. گاهي نيست. آره، اما گاهي هست، كمتر    :مرد
  ! اوني كه خياله، شكه]مكث[. نداختت خيال نبود دردي كه از پا مي     :زن
  .امونبه خوابم نمياد، انگاري شدم خود م    :مرد
و فكر ... شدي مامون تو دلت كه هست؟ اگه نبود راحت مي  :زن

  .كردي بهش نمي
  !برام حرف بزن، بگو. خوام بشم من نشدم، نمي    :مرد
  .هنوز دارمش     :زن
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  چي بود؟    :مرد
  .بعداً فهميدم؛ مشك آهو     :زن
  ...پس اين بوي خوش كه هميشه همراته    :مرد
  .جا پره از اين بوبيني كه همه  وقتي برسيم مي     :زن
  .نگهش دار    :مرد
  .مون دمش به بچه مي     :زن
  ...يعني دواي من     :مرد
صداي قطار، جايش را به صداي اذان صبحگاهي . تاريكي[. اگه بخواد آره  :زن

  ].زن در روشنايي. دهد مي
  .گردم وقتي همه چيز رو آماده كردم، بر مي :مردصداي 

  .زنم شينم، صبح تا شب باهاش حرف مي ميكنار آقا . من اين جا آرومم     :زن
  .شب تا سحرم جاي من ازش بخواه كه غريب و درمونده نشم :مرد صداي

  .اينو با خودت ببر     :زن
  .بذار اين بوي خوش از اولِ زندگي باهاش باشه :مرد صداي

كه هيچ كي بهتر از اون درد . شه دردت پيش امام غريب درمون مي  :زن
  ].مرد در روشنايي. تاريكي[. شناسه غربت رو نمي

هاي شكسته مانده به  همين جا بود خانة پدري كه حالا فقط خشت  :مرد
صداي . خورد غذا مي. كند اش را باز مي بقچه. نشيند مي[جا و زمين خشك؟ 

ناگهان . دهد مرد به صدا گوش مي. خواند اي غمگنانه مي دور كسي كه ترانه
انفجاري ديگر و . كند به آن سو نگاه مي. جهاند صداي انفجاري او را از جا مي
  ].شود درد، دوباره شروع مي. شود پناه بگيرد انفجارهاي مكرر كه مجبور مي
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چه دودي ... جنگ ديگر تمام شده كه ... گويم  من االله االله مي  :مرد
نكند خيالات باشد اين ... گويم  من االله االله مي... برآسمان نشسته 

خيالات ! گويم سپوژمي من االله االله مي... ه كه گفتند آرام شد... همه 
من االله االله ... هاي زنان و كودكان  اما اين همه صداي ضجه! است
من االله االله ... اين بار خردسال نيستم... ام دوباره برگشته... گويم  مي
و به گنبد نور و سپوژمي كه مانده در كنارش ... مانم گويم و مي مي

كنم در دستان سپوژمي كه  ي مشك فكر ميبه بو... كنم فكر مي
مانم تا از  هاي آسماني به او داد و به دردي كه ديگر نيامد و مي دست

دستان خودش مشك بگيرم و بپراكنم در اين سرزمين كه بوي 
... گويم من االله االله مي... كه... خوش بگيرد، كه بوي جنگ ببرد، كه

اش را  كسي كه چهره. رسد  شب مي.شود هوش مي بي[ ...گويم من االله االله مي
گيراند و فانوسي را روشن  با دستاري پوشانده به شمايل مردم افغان، كبريتي مي

بهت زده نگاه . آيد مرد به هوش مي. گيرد چيزي زير بيني مرد مي. كند مي
   ].كند مي

  !مشك    :مرد
  اي؟ اين وقت شب از مار و عقرب هراس نداري كه راحت خفته    :افغاني
  !صداي آشنا    :مرد

  .اين جا آرام نيست   :افغاني
  هوش شدم؟ چرا بي    :مرد

  !شايد از راهِ آمدة زياد، شايد هم از ترس   :افغاني
  ؟...مگر دوباره  ]مكث[راه زياد؟ ! ترس؟ نه    :مرد

  .انگار اين ديار نبايد روي آرامش ببيند! هميشه   :افغاني
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  اي؟ تو چرا رو پوشانده    :مرد
  .سوزاند  كشت، آفتاب ميبه وقت    :افغاني
  اين وقت شب و كشت؟    :مرد

  .روبم تا چيزي بكارم از بامداد تا شامگاه، مين مي   :افغاني
  جو و گندم؟    :مرد

  .هر چه كه نانمان را بدهد   :افغاني
  .خشك است اين زمين    :مرد

  .ماند خشك نمي   :افغاني
  ...من آمدم كه     :مرد

  .را باز گرداندههر كه رفته بوده، دلش او    :افغاني
  ...من خُرد بودم وقتي كه     :مرد

  .اند تر از تو كه برگشته بسيار خردتر از تو و بسيار كهن سال   :افغاني
  اما جنگ؟    :مرد

  .اين نيز بگذرد   :افغاني
  يعني چه؟    :مرد

  .جنگ است ديگر   :افغاني
  ؟... مشك از كجا ]يادش آمده[    :مرد

  . كه به هوشت آوردمشك؟ علفي صحرايي بود    :افغاني
  ...اما بوي مشك را من     :مرد

اي و بوي مشك آهوي رها شده به قيد ضامن  در ديار همسايه بوده  :افغاني
  .در مشام داري هنوز
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  !سپوژمي    :مرد
  بيني؟ برآمده، مگر نمي   :افغاني
  !سپوژمي من    :مرد

  .خواند هر كس او را سپوژمي خود مي   :افغاني
  .نه آن كه در آسمان است. وژمي خودمم با سپ]عصباني[    :مرد

  نام چه داري؟! چيره مشو   :افغاني
  !زلمي    :مرد

  !اي چندان زلمي نمانده   :افغاني
  خواهند؟ اند و ديگر چه مي ها كي اين... جنگ     :مرد

  خواهد؟ كند چه مي داني؟ هر كه حمله مي نمي   :افغاني
اش را  ر زهدان ماندهآمده بودم كاشانه را بسازم و همسر و كودكِ د  :مرد

  .بياورم
  .ات را بساز و آنها را بياور كاشانه   :افغاني
  در اين زمانة جنگ؟    :مرد

داند چگونه  خواهد، مي داند چه مي آدمي كه مي! جنگ يا صلح  :افغاني
  !بخواهد

  .اما او در حريم امن آقا مانده    :مرد
  حريم امن آقا مگر مرز دارد؟   :افغاني
  زني؟  چرا مرموز حرف مي].شروع شده استدرد كم كم [    :مرد

تو نيز چون پدرت هستي . نخواستي كه بشنوي! نشنيدي آقا چه گفت  :افغاني
  .نامي كه به دروغ دهقانش مي
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   پدرم چه؟]مكث[. اما من رها كردم آن نقش را    :مرد
خواهي چونان پدرت  اما نمي. نقش؟ تو شدي خود آن ملعون  :افغاني

  .بافي تا دلت آرام گيرد دروغ مي. ظالم باشي
  .من دل در گروي او دارم    :مرد

انكار . چگونه؟ با شك كه شده درد و در تنت پيچيده؟ چيزي نگو  :افغاني
  .دانم مي. كني مي

  ...اما من كه     :مرد
  داني درد از كي شروع شد؟ تو چه؟ اصلاً بگو مي   :افغاني
  درد؟    :مرد

از وقتي كه ! كه شدي ماموندانم؟ از وقتي  كني نمي خيال مي  :افغاني
  .كردي فهميدي پدرت نه آن بوده كه فكر مي

  .اند ها دشمنانه زني، اما واژه تو كه هستي؟ با زبان آشنا حرف مي    :مرد
هاي پدرت با خودش  او را بكش تا خلعت بگيري، گرچه خلعت! برو  :افغاني

  .به گور رفتند
شد   مي]مكث[.  از پدرماما من كه گريختم از خاكم،... اما آقا كه   :مرد

  پدرم نباشد او؟
اما همين انديشة دوباره كشتنش، گرچه به قول تو در ! دانم مي  :افغاني

  .نمايش
   من كي گفتم در نمايش؟]مكث[. اما من گريختم    :مرد
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گريختي؟ از كه؟ براي چه؟ جسمت گريخت، اما ذهنت چه؟ بگو تو نيز   :افغاني
ها رياكاري كردي، دروغ گفتي،  الفقط طي س. هاي ماموني همانند آدم

  !حرف زدي از گنبد و نور اما باورش نداشتي
  .ام از او شفا بگيرم آمده. من با خودم جنگ دارم    :مرد

  كني؟ و اگر شفا نداد چه؟ كتمانش مي   :افغاني
او چشمان آهو را . تو كيستي؟ پدر، گنبد نور را نديد و سبزينه پوش را  :مرد

من . گرفت و عاشق نشد به ضامن آهو ر مينديد كه خود، آهو اسي
گويم براي خود و مهتابم كه در حريم  من ذكر مي! خوانم ذكر مي

خواهم  من هيچ نمي. خواهم، نه زمين من نه خانه مي. امنش مانده
كنم و دوباره به درگاهش  دل پاك مي. شفا نداد. جز خشنودي او

. مـامون درونم راشـوم تـا بـكشم  مـن مامون مي. كنم استغاثه مـي
بيند و وقتي از گفتن  مرد نمي. شود افغاني در حين گفت و گوي مرد خارج مي[

  ]...ماند مي
كجايي ... كجا رفتي؟ تو كه بودي؟ من خوابم يا بيدار؟ هشيارم يا   :مرد

  ].نور بر زن. تاريكي[. سپوژمي؟ برايم حرف بزن
اما . انارها تلخند: تدانست و گف بيني؟ خودِ شريفش مي روزگار را مي  :زن

! كشي زلمي تو درد مي... مشيت الهي! خ...آ... خورد تا سم درون آنها
تواني، بايد ويرانش  مي. دانم سخت است اما درد را خودت ساختي مي
به كودكم . شناسد تنم جا كه هستم خستگي نمي باور كن اين. كني

  .ام چگونه خدمت آقا كند هم ياد داده
روم بيشتر  هر چه پيش مي. من داغ ننگ پدر بر پيشاني دارمچگونه؟  :مرد صداي

  .سوزاندم مي
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خانه : گويد تپد و هر تپش آن مي گذارم روي قلبش، مي دستم را مي  :زن
را جارو كن، به كبوترها دانه بده، راه را به زايران نشان ده، عطر 

  ...بيفشان بر ضريح و بعد 
  شود؟ و بعد؟ بعد من چه مي :مرد صداي

. دهم نشينم كنار آنها، كنار آقا و به نجوايشان گوش مي غروب مي  :زن
صداي نجواها و راز و نياز زايران آرام آرام [. شنوي تو هم مي! گوش بده

نور بر . ها شود در ميان صداي بال بال كبوترها و نقاره آهنگي غريب و وجدآور مي
  ].مرد

كند چيزي  حس مي. كند ميمرد حركت [. گيرد اين جا  دلم جا نمي]مشتاق[  :مرد
  ].كند ماند و نگاه مي مي. زيرپايش است

دهم تا  كني؟ پا كه هيچ، تمام وجودم را مي با مين كاشته آزمونم مي  :مرد
  ].صداي انفجار. تاريكي[. طاهر شوم

گفت و شنود بيهوده، ترس و : شك و دودلي چهار رشته است  :صدا
  ].آيد ا شمعي روشن ميمردي ب[ 1.نگراني، سرگرداني و تن در دادن

خواستم براي كفن  اي مي رفته بودم براي وداع و از حضرت جامه  :مرد
من كه ريان . خويش و درهمي چند تا انگشتري بسازم براي دختران

  .بن صلت هستم، غم خويش نگفتم و بيرون آمدم كه آواز داد مرا
  .اينها را بگير! بمان    :صدا
  .ماستاين پيراهن ش! يا مولاي من    :مرد

                                           
  .البلاغه بخش سخنان كوتاه، پندها و اندرزها ـ نهج 1
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مردي ديگر با [ 2.بهترين پارسايي، همانا پنهان داشتن پارسايي است  :صدا
  ].آيد شمعي روشن مي

تواني  دعافرما تا  اگر مي. دشمنان و حسودان گفتند باران قطع شده  :مرد
آدينه بود و حضرت، . خداي تبارك و تعالي به بركت، باران فرستد

ابر بر آسمان پيدا . عا فرموددوشنبه به صحرا درآمد با خلقي بسيار و د
  .شد و رعد، غريدن گرفت و برق، جستن آغاز كرد

  .ها نرويد و اضطراب نكنيد كه اين ابر، نه براي شماست به خانه    :صدا
  ...رود تا  هر ابري بيامد حضرت فرمودند كه به كجا مي    :مرد
  .دبار ها برويد كه باران، تند مي به خانه. اين ابر براي شماست    :صدا
مردي ديگر با شمعي در [. چنان كه دشت و صحرا پرشد. باران در گرفت  :مرد

   ].آيد دست مي
  : ...سكينه، مادر امام رضا گفت. بن ابراهيم مروي هستم علي    :مرد
چون آبستن شدم از شكم خود آواز تسبيح و تهليل و تكبير شنيدم و   :صدا

گوارا : ... فتهول و ترس در من پديدار شد تا حضرت امام موسي گ
باد تو را به آنچه كرامت كرد پروردگار تو بدين فرزند ارجمند و چون 
. به دنيا آمد، دانستيم حجت خداست بر زمين و رهنماي خلق است

كنند و شمشير از نيام  ها را بر زمين گذاشته، چهره عوض مي مردها شمع[
  ].كشند مي

  . و محل اعتماد آن ملعونداني كه من امين مامونم تو مي! اي هرثمه    :اولي
  .آري    :دومي

                                           
  .البلاغه ـ نهج 2
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ديشب آن ملعون مرا با سي نفر از غلامان خاص خود كه محرم   :اولي
. در پيش هر يك شمشيري برهنه و زهرآلود. اسرار بودند طلب نمود

گفت به حجرة امام رويد و چه در خواب و چه در بيداري، اين 
و استخوان او را شمشيرها را بر بدن او فرود آوريد و گوشت و پوست 

  .ريز ريز كنيد
  ...و تو نيز    :دومي
اما صبح روز بعد، مامون . من به تماشا ايستادم كه خدا مرا نبخشد! نه  :اولي

ملعون سر خويش برهنه كرد و بندهاي جامة خود را گشود و بر 
هيأت ارباب مصيبت، گريان و نالان از خانه بيرون آمد و به تعزيت 

  .نشست
  ...م كه اما اما    :سومي
وقتي ديگر روز به حجرة امام داخل شدم او را ديدم در محراب . آري  :اولي

زاري كردم و لبيك گفتم و او مرا . نشسته و به عبادت مشغول است
واالله كه از كيد و مكر ايـن گروه هـيچ ضـرري به : بخشيد و فرمود

ند و كن مردها ديگر بار چهره عوض مي[. رسد تا اجل موعود نرسد ما نمي
  ].گذارند تابوت را برزمين مي. كنند تابوتي را با خود حمل مي

چون امام رضا به رحمت ايزدي پيوست، امام محمد تقي به خراسان   :مرد
تشريف آورد و پس از غسل و كفن، او را در تابوت گذاشت و دو 

هنوز از نماز فارغ نگشته بود كه تابوت به قدرت . ركعت نماز بجا آورد
و به جانب ... از زمين جدا شد و سقف خانه بشكست حق تعالي 

اگر مامون ! يا ابن رسول االله: گفتم. آسمان رفت و از نظر غايب شد
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خاموش : بيايد و حضرت را از من طلب كند چه گويم؟ حضرت فرمود
بدان اگر . باش كه به زودي مراجعت خواهد كرد اي ابا صلت

ر مغرب وفات كند، البته پيغمبري در مشرق، رحلت نمايد و وصي او د
حق تعالي اجساد مطهر و ارواح ايشان را در اعلا عليين با يكديگر 

در اين سخن بود كه سقف ديگر بار شكافت و آن تابوت . جمع نمايد
گريه و . وار ذكر و دعا صداي آرام و زمزمه. تاريكي[ 3.به رحمت خدا فرود آمد

از گهواره . اي نشسته است نار گهوارهنور بر زن كه ك. الكرسي يهآخواندن . التماس
  ].شال سبزي تا بيرون صحنه كشيده شده است

هاي ياقوتي و پرآبشان به دهانم طعم تلخ زهر  دانه! انارها تلخند  :زن
گفتم همين جا كنار حرم آقا . طعم انتظار، طعم غريبي. پاشند مي
يك پايش نور بر مرد كه [. نشينيم حالا هر دو مي. نشينم به انتظارت مي

  ].را از دست داده است
حالا كه نه چشمي دارم براي ديدنت ! سپوژمي. صدايت در سرم است  :مرد

اما انگار آن صداي ملكوتي در سرم . و نه پاي راهواري كه بيايم
 من ]مكث[. كننده كه پيش از اين بود است به جاي آن وزوز ديوانه

  كجام؟
  .هر جا باشي نزديكي     :زن
  .ام دي چيست؟ من وجود ناچيزم را به وديعه گذاشتهآزمون بع    :مرد
  .گيرد دهد و خود مي او مي     :زن
  !بايد راه بيفتم    :مرد

                                           
  .سيدالمحدثين سيد محمد مهدي موسوي:  معصوم، تاليف14ـ تاريخ انبيا از آدم تا خاتم و زندگاني 1
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  .صداي بال بال كبوترها را در سرت داشته باش و بيا     :زن
يا ! دهد اين  چه بوي مشكي مي].شال سبز را پيدا كرده و به دست گرفته است[  :مرد

  ين بيابان؟خيال بو هنوز با من است در ا
  .اي است به جا مانده از گذشته با عطر مشك و زعفران تكه     :زن
  .آيم ها ستاره با من است و مي خورشيد را در دلم دارم و شب    :مرد
  .دهد از هر بته خاري بپرسي، راه را نشانت مي     :زن
  .صداي غريبانِ به التجا آمده نزد غريبِ غريبان. شنوم صدا را مي    :مرد
  !بگذاريد آقا كمي آسوده باشد. ين جا كسي خواب نداردا     :زن
كجا بروند كه چون من پشيمان برنگردند؟ دلم سرريز گريه است و   :مرد

  .چشمي ندارم كه ببارد
كمي دانه براي كبوترانِ هميشه زاير، كمي گريه براي غريب خفته   :زن

  .در خاك
توانم  نه ميپرسم چگو دانم كه نزديكم و نمي مي! چه نسيم خوشي  :مرد

  .نديدنش را طاقت بياورم
پدر، هر جا باشد به بوي خوش تو بر ! خار من طاقت بيار گل بي  :زن

  .گردد مي
 با ]مكث[. گويم كه فقط فرشتگان خدا بشنوند در دلم ذكر مي  :مرد

كنم از نديدن روي خوش  گلايه نمي! خدايا. روم هاي تو راه مي چشم
   با مادرش تنها؟دانم چه حالي دارد كودكم كه نمي
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كنم و با  اش را رفت و روب مي خانه. كنم ام را با آقا قسمت مي غريبي  :زن
اين كودك در گهواره به ! ببين. شوم صداي بال فرشتگان بيدار مي

  .شفاعت آمده براي تو
پاي راهوار . لايقش هستم؟ چشم سر دادم تا چشم دل روشن شود  :مرد

  .ام همدم باش ه بيچارهمرا ك. دادم تا به دست نياز بيايم
بينمت؟  اما چرا نمي! چه قدر نزديكي به من. شنوم صداي پايت را مي  :زن

. با لالايي فرشتگان بخواب! آهو جان.  گريه نكن عزيز مادر]مكث[
  .چشم كه باز كني او آمده است

  !چه بوي خوش غريبي در سرم پيچيده    :مرد
  اومدي؟     :زن
  من رفتم؟ رسيدم؟    :مرد
  ات؟پ     :زن
   شكل كي يه؟].سايد دست مي[    :مرد
  .ت شه گونه خندي وچال مي شكل تو، وقتي مي     :زن
  بخشي؟ منو مي    :مرد
  .بخشه اون كه بايد، مي     :زن
  .تو چه مهربوني    :مرد
  .كنار مهربوني ضامن آهو، هيچه     :زن
  چه وقته؟    :مرد
  !نزديك اذون صبح     :زن
  .پاك بشم برا نماز صبحبايد برم سر و تنم رو بشورم،     :مرد
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  ...به دلم افتاده      :زن
  چي؟    :مرد
  .هيچي     :زن
  ...به دلِ منم افتاده كه ! نگو    :مرد
  چي؟     :زن
. خواند ها و اذان صبح و صداي مرد كه نماز مي صداي نقاره. تاريكي[. بيني مي  :مرد

ر مرد صداي بال كبوترها و پرهايي كه بر س. مرد به سجده افتاده. آيد نور مي
اي رنگارنگ  اندازد و نوارهاي پارچه آيد شال سبزي روي مرد مي زن مي. ريزد مي

همة صداها به اوج خود . ايستد برد و خود نيز به نماز مي را به هر سوي صحنه مي
اي از جانب  نور خيره كننده. گيرد رسند و بعد ناگهان سكوت همه جا را فرا مي مي

نوار رنگي را از . آورد را از زير شال بيرون ميمرد، آرام سرش . تابد مشرق مي
زن، سر از سجده برداشته و به نور و مرد . رود دارد و در امتداد آن مي زمين بر مي

جمعي كساني  صداي دسته. كه حالا با كودكي در آغوش برگشته، خيره شده است
ي مرد شود و به سو زن بلند مي). ع(خوانند در مدح امام رضا  اي مي كه شادينه

  ].شوند روند تا در نور گم مي مي. اند كننده ايستاده حالا هر دو در نور خيره. رود مي
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